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  بسم االله الرحمن الرحيم

  پيشگفتار

والسلام علي رسول االله وعلـي آلـه وصـحبه     لصلاةالحمد الله وا

  أجمعين.

 خداوند متعال حضرت محمد مصطفي عليه السلام را بـه رسـالت و  

آن قرآنـي   ،دقرآن را برايشان نازل فرمو ،كتاب مقدسش پيامبري برگزيد و

لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديـه   * وإِنه لَكتاب عزِيز﴿ :كه درباره اش فرمود
هلْفخ نلا مكـه   ،كتابي است ارزشمند و غالـب  ).۴۲-۴۱ (فصلت: ﴾.و

  .باطل از هيچ جهتي به آن راه ندارد

 :رمودهوخداوند خودش حفظ ونگهداريش را به عهده گرفته است ف

همانـا مـا قـرآن را     ..)۹ (الحجر: ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿

  .فرستاديم وما از آن نگهداري مي كنيم

وهمچنين خداي بزرگ به پيامبرش امر نموده است كه اين قـرآن را  

﴾ ين للناسِ ما نزلَ إِلَـيهِم وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتب﴿ :براي مردم بيـان نمايـد  
  .)۴۴(النحل: 

  :واين بيان مذكور دراين آيه شامل دو نوع بيان مي باشد
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 ،سـوره هـاي قـرآن    كـه همانـا تبليـغ آيـات و     ،بيان لفظ قرآن :اول

همچنان كه از جانب خدا برقلـب حضـرتش    ،وكتمان نكردن آن مي باشد

  .عليه السلام نازل شده است

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ﴿ :ست مقصود اين آيـه وهمين ا
كباي پيـامبر گرامـي! برسـان آنچـه كـه ازطـرف        .)۶۷(المائـدة:   ﴾.ر

  .پروردگارت برتو نازل شده است

تفسـير   بيان كردن معناي الفاظ و آياتي كه احتيـاج بـه بيـان و    :دوم

كـه   ،ويـا مطلـق وجـود دارد    ،عام يا ت مجمل واينها بيشتر در آيا و ،دارد

ومطلـق را مقيـد مـي     ،وعام را تخصيص ،مجمل را توضح مي دهد ،سنت

  .گرداند

 قـرار دارد و از  انسـت كـه سـنت همـراه و دوشـادوش قـرآن      بايد د

  .وهيچ گاه يكي از ديگري بي نياز نمي گردد ،يكديگر جدا نمي شوند

ابش را بعهده پيامبرش واگـذار  از آنجائي كه خداوند بيان و تفسير كت

براي او نيز گواهي داده است كه آنچه كه مي گويد وحي ازطـرف   ،نموده

 .﴾وحـي يـوحى   إِنْ هـو إِلاَّ *  وما ينطق عنِ الْهوى﴿ :خداوند اسـت 
  .)۴ لنجم:ا(

راي چنـين شـأن ومنزلتـي از طـرف     هنگامي كه پيامبر عليه السلام دا

 ـ ،وند استخدا  ،د تعـالي پيـروي وفرمـانبرداري ايشـان را واجـب     خداون

 :و مـي فرمايـد   ،گردانـده اسـت  وعصيان ونافرماني آن حضرت را حـرام  
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((خـدا را اطاعـت كنيـد     ..)۵۹(النساء:  ﴾.أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿

  .ورسول االله را اطاعت نمائيد))

 انجي وحـاكم در وهمچنين خداي متعال از آن كساني كه پيامبر را مي

مقابل فرمان ايشان سـر تسـليم فـرو نمـي      ودر ،ميان خود قرار نمي دهند

   :آورند ايمان را نفي مي كند ومي فرمايد

فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا ﴿
سيو تيا قَضمجاً مرح فُسِهِمي أَنيماًفلسوا ت(نـه!   .)۶۵ (النسـاء:  ﴾.لِّم)

آينـد تـا زمانيكـه در     يسوگند به پروردگارت كه آنان مـومن بشـمار نم ـ  

وسپس ملالي در دل خـود از   ،اختلافاتشان تو را حكم و داور قرار ندهند

  .تسليم تو باشند)) داوري تو نداشته وكاملا

آنهاي كه مدعي اين آيه شريفه بطور واضح و آشكار بيان مي كند كه 

بدون اينكه به سنتش عمـل   ،ومدعي محبت او هستند ،ايمان به رسول االله

  .ايمان ندارند ومومن نيستند حكمش گردن نهند اصلانمايند وبه 

و آن كسـاني كـه بـا فرمـان      ،باز در آيه ديگر خداوند ادعا كننـدگان 

دناك از افتادن در فتنه و عذاب در ،حضرت عليه السلام مخالفت مي كنند

  :برحذر مي دارد وچنين مي فرمايد

﴿ ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي
يم۶۳(النور: . ﴾أَل(.  



  منزلت سنت در اسلام                6

 

قرآن كريم با اسلوبهاي گوناگون ومختلف مردم را بسوي ايمـان بـه   

سـنت  قـرآن و   :گويـد كـه  سنت وعمل كردن به آن دعوت مي دهـد و مي 

  .اساس اين دين هستند

هرگاه ايمان به پيامبر عليه السلام اصلي ازاصـول ايمـان باشـد پـس     

از ايمان به وي مي بنابراين ايمان به ((سنت)) او جز لاينفك وجدا نشدني 

  .زيرا كه او صاحب اين سنت مي باشد ،باشد

   معناي لغوي سنت

خواه پسنديده باشـد يـا    ،مي شودسنت در لغت عربي به راه وروش گفته 

وبه همين معني است حديثي كه جرير بن عبداالله از  .ناپسند ومذموم باشد

فلـه   حسـنة سنة  من سن« :پيامبر اكرم عليه السلام روايت نموده اسـت 
كسي كه طريقه وراه نيك  :يعني .»يوم القيامة لىأجرها وأجر من عمل ا إ

همچنين ثواب كسـاني كـه    ،ثوابشپس براي اوست  ،وخوبي وضع نمايد

فلـه   سنة سيئة ومن سن« .عمل مـي كننـد   تا روز قيامت بر راه وروش او
وكسـي كـه راه وروش بـد     ».مـة يوم القيا لىوزرها ووزر من عمل ا إ

وگنـاه كسـاني كـه تـا روز      ،پس براوست گناهش ،ونادرستي وضع نمايد

   .1عمل نمايند قيامت بر روش غلط ونادرست او

                                                 
د وامـام احمـد درمسـن    2059اين حديث را امام مسلم دركتـاب صـحيح بـه شـماره      1

 .روايت كرده است 4/357
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  در اصطلاح ومفهوم علماء  سنت

آنچه كه روايت شده از رسول االله عليـه   :در اصطلاح علماي حديث سنت

گفتار وكردار يا تقرير (اقرار وسكوت پيامبر) يا صـفت اخلاقـي    السلام از

سـنت گفتـه مـي     ،خواه قبل از بعثت بوده يا بعـد از آن  ،او يا پيدايشي او

  .شود

وهم چنين شامل سيرت  ،باشداين تعريف به همان معني حديث مي 

  .وزندگي پيامبر نيز مي باشد

آنچه كه نقل شده باشـد از رسـول    :سنت در اصطلاح علماي اصول

  .سنت گفته مي شود ،االله عليه السلام از گفتار وكردار واقرار

رسول االله عليه السلام ثابت شده  آنچه كه از :سنت در اصطلاح فقهاء

يعني آنچه  .نباشد سنت گفته مي شودباشد در صورتي كه فرض و واجب 

  .مقابل واجب وغيره از احكام پنج گانه قرار دارد كه در

را اطلاق مي كنند به آنچه كـه درمقابـل    توگاهي نيز فقهاء لفظ سن

وطـلاق بـدعي    ،طلاق سنت چنين است :بدعت قرار دارد مانند گفتارشان

  .(بدعت) چنان

اطلاق مي كنند برآنچه وهم چنين بسا اوقات علماي حديث سنت را 

 ،فلان شخص برسـنت اسـت   :مي گويند ،مقابل و ازاء بدعت باشد كه در

هرگاه كردار واعمالش واعتقادش موافقت داشته باشد به آنچه كـه رسـول   
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ت اسـت  عفلان بر بد :و هم چنين مي گويند .االله عليه السلام آورده است

  .يه السلام باشدهرگاه كردار واعتقادش مخالف روش وطريقه پيامبر عل

  كتاب وسنت اساس شريعت است 

  :شريعت اسلام بردواصل پايدار واستوار مي باشد

اينكه انسان تنها خداي يكتـا را پرسـتش نمايـد وبـه او      :اصل اول

بـه   ،هيچ معبودي به حـق  .إله إلا االله)) است واين همان ((لا ،شرك نورزد

  .جز خداي يگانه وجود ندارد

 نحوه وطريقه اي پرستش نمايد كه خداوند برخدا را به  :اصل دوم

وايـن همـان    ،نموده است االله عليه السلام بيان وتشريح زبان محمد رسول

  .معني ((محمد رسول االله)) مي باشد

پس وقتي كه ما به رسـالت ونبـوت محمـد مصـطفي عليـه السـلام       

وتصـديق   ،پيروي نمودن ازايشان در آنچه كـه امـر فرمـوده    ،گواهي داديم

واجب مي  ،وپرهيز واجتناب از آنچه نهي نموده ،نش در آنچه خبردادهكرد

  .گردد

شريعت محمـدي داراي دو مصـدر ومنبـع مـي باشـد كـه مسـلمان        

وساير عبادات خود را از اين دومنبع زلال دريافـت   ،چگونگي پرستش االله

قرآن كريم و (حـديث) سـنت مطهـره مـي      منبع ومصدر اين دو ،مي كند

  .باشد



  9    سنت در اسلامنزلت م

 

اطاعــت وپيــروي از رســول االله عليــه الســلام درحيــات همچنانكــه 

بعداز وفات ايشان نيز فـرض وواجـب    ،امت فرض بود وزندگي ايشان بر

 .)۶۴(النسـاء:   ﴾ليطَاع بِإِذْن اللَّه ا أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّوم﴿ .مـي باشـد  
  .)۵۹(النساء: ﴾. لرسولِفَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه وا﴿

وحديث (سنت) مـي تـوان راه درسـت و     كه با روي آوردن به قرآن

زيرا كه تا زماني كه مـا بـه    ،صحيح را انتخاب كرد و راه هدايت را پيمود

  .اين دو گوهر گرانبها چنگ بزنيم هرگز گمراه نخواهيم شد

  سنت وحي است 

و  .يده وحـي مـي گوينـد   از راههاي پوش ـ ،پيغام خداوند بسوي پيامبرانش

به يكي از سه طريقه زير مي  ،آنچه كه خداوند به پيامبرانش ابلاغ مي كند

أَنْ  وما كَانَ لبشـرٍ ﴿ :باشد كه دريك آيه آنها را چنين بيان فرموده اسـت 
بِإِذْنِه مـا  وحياً أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي  يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ

  .)۵۱(الشورى: ﴾. يشاءُ

كه مقصود از آن آگـاه   ﴾وحياً إِلاَّ﴿ :كه در آيه آمده است ،الهام :اول

  .ساختن والهام به قلب پيامبر است

بدون اينكه باريتعالي را مشـاهده   ،پشت حجاب وپرده سخن از :دوم

اوند نيز چنان كه موسي عليه السلام با پروردگار سخن گفتند وخدهم ،كند

شـب معـراج    وهم چنين رسول اكرم عليه السلام در .با ايشان سخن گفت
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پشت حجاب وپرده با پروردگارش سخن گفت وخداوند نيز با ايشـان   از

  .سخن گفتند

وبيشـتر وحـي ازايـن نـوع      .جبرئيل امين وحي ،بوسيله فرشته :سوم

 وجبرئيل به شكل وقيافه هاي مختلف نـزد حضـرت عليـه    .سوم مي باشد

ي ر مصحابي بزگوار دحيه كلبي ظاهگاهي به قيافه  ،السلام حاضر مي شد

 ،وگاهي نيز به صورت يك شخص اعرابـي و باديـه نشـين مـي آمـد      ،شد

حضرت جبرئيل عليه السلام را بـه   بار حضرت رسول االله عليه السلامودو

 بار اول هنگامي كه در .ديده اند ،صورت وقيافه اصلي اش كه آفريده شده

 سـدرة وبـار دوم شـب معـراج نـزد      ،حراء به عبادت مشغول بودنـد غار 

  .المنتهي

فرشـته   ،م عليـه السـلام  ات نيز چنين مي شد كه پيامبر اكـر وبسا اوق

بلكه صداهاي مـي شـنيد وحالـت مخصـوص      ،وحي را مشاهده نمي كرد

وحي به ايشان دست مي داد در حديثي كه ام المؤمنين عايشـه رضـي االله   

حارث بن هشام از رسـول   :ند چنين وارد شده است كهعنها روايت مي ك

چگونه وحـي بسـوي تـو مـي آيـد؟ حضـرت در        :االله عليه السلام پرسيد

 ،((گاهي اوقات مانند صداي زنگ وحـي بسـويم مـي آيـد     :جواب فرمود

پس آن حالت خاص وحي به من دسـت   ،واين سخت ترين نوع آن است

وگـاهي فرشـته بـه     ،وده امدر يافت نم ـ ،مي دهد و آنگاه آنچه وحي شده

سـپس   ،پس با من سـخن مـي گويـد    ،صورت يك انسان ظاهر مي گردد
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بـه   :االله عنهـا فرمـود  عايشـه رضـي    .آنچه كه مي گويد دريافت مي كنم))

درستي كه او را در روزهاي بسيار سرد ديدم كه هنگام كه بر ايشان وحـي  

  .1نازل مي شد پيشاني مباركش عرق مي كرد

به آنچه كه نسبت داده مي شـود بـه پيـامبر     :انستيم كهپس از اينكه د

بايد  ،اكرم عليه السلام از گفتار وكردار وتقرير (اقرار) سنت گفته مي شود

  :زيرا كه خداوند مي فرمايد ،كه سنت نيز وحي استدانست 

علَّمـه شـديد    *وحي يوحى  إِنْ هو إِلاَّ *وما ينطق عنِ الْهوى ﴿
پيامبر از روي هوي وخواهش نفسـاني سـخن   ). ۵ -۳(النجم:  ﴾.قُوىالْ

و آن  ،آنچه كه مي گويد وحي است كه به سوي او وحـي شـده   ،نميگويد

  .قوي ونيرومند (جبريل) به او آموخته است

((آگاه باشيد وبدانيد كه بـه   :همچنان درحديث آمده است كه فرموده

(كه آن سنت مي  2ده شده است))ه قرآن چيزي مانند آن داامن قرآن وهمر

  .باشد)

 ومانند قرآن وحي اسـت از  ،پس بنابراين سنت همراه قرآن مي باشد

يات قـرآن  وبسياري از آ ،واين دو ازهم جدا شدني نيستند ،طرف خداوند

                                                 
 .) روايت كرده است2اين حديث امام بخاري دركتاب صحيح به شماره ( 1
) وامام ابو داود دركتاب سـنن  4/131اين حديث صحيح است، وامام احمد درمسند ( 2

 .) روايت كرده اند4604(
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دانسته نمي شود مگر با رجوع كـردن بـه    ،آن چنانكه بايستي فهميده شود

  .دربردارد و به خصوص آياتي كه احكام ،سنت وحديث

  گفتار علماء وبزرگان پيرامون سنت وحجيت آن

سنت پيـامبر عليـه    :كند كه فرموده است شافعي نقل مي مامام بيهقي از اما

   :السلام برسه قسم مي باشد

سـپس   ،آنچه كه خداوند دربـاره آن نـص قـرآن نـازل فرمـوده      :اول

ده وسنت قرار در سنت بيان كر ،رسول االله عليه السلام نيز مانند نص قرآن

  .داده است

سـپس   ،آنچه كه خداوند بطور مجمـل در قـرآن نـازل فرمـوده     :دوم

طرف خداوند معنـاي آن را بطـور تفصـيل بيـان      رسول االله عليه السلام از

 ،فرموده وروشن گردانيده كه اين فريضه چگونه است خاص است يا عـام 

  .وبندگان خدا چگونه بايد انجام بدهند

ونصـي   ،سول االله عليـه السـلام سـنت گـزارده    آن چيزي كه ر :سوم

  .درباره آن در قرآن وجود ندارد

 ،همه اينها را آن حضرت عليه السـلام ازطـرف خداونـد بيـان كـرده     

  .1استوخداوند طاعتش را برهمگان فرض گردانيده 

                                                 
 نقل كرده است. 7، صفحه سيوطي در رساله مفتاح الجنه 1
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شافعي چنين مي فهميم كه سنت پيامبر اكرم عليه السلام  مازكلام اما

يك بخـش از سـنت هماننـد آيـاتي      :شود به سه دسته وبخش تقسيم مي

ودوري از  ،امر به تقـوا وپرهيزگـاري   مثلا درقرآن ،است كه در قرآن آمده

  .در سنت نيز چنين فرمايشاتي آمده است ،صفات رذيله آمده است

 ،اينكــه خداونــد بطــور اجمــالي حكمــي نــازل فرمــوده :دســته دوم

ارند اين احكـام را  وحضرت از آنجاي كه وظيفه بيان نمودن قرآن بعهده د

خداونـد در قـرآن بطـور     مـثلا  ،بطور تفصيلي وگسترده بيان فرموده است

اما نفرمـوده چگونـه بخـوانيم؟ چنـد ركعـت       ،نماز بخوانيد :مطلق فرموده

  .بخوانيم؟ رسول اكرم عليه السلام اين را در سنت بيان فرموده اند

ليه السلام آن دسته از احاديثي شامل مي شود كه پيامبر ع :بخش سوم

ودر قرآن نص صريحي درباره  ،به امري دستور داده يا از كاري نهي نموده

  .آن وجود ندارد

تمام آنچه را كـه رسـول االله    :اما شافعي درجاي ديگر نيز مي فرمايد

خداوند پيـروي از آن را بـر مـا     ،عليه السلام بعنوان سنت بيان كرده است

 ،را پيروي واطاعت از خود قـرارداده وپيروي از پيامبر  ،لازم قرارداده است

معصيت ونافرماني خود قرارداده اسـت   ،وروي گرداني از اطاعت پيامبر را

و راه گريزي از پيروي سنت  ،و عذري براي هيچ كس باقي نگذاشته است

  .1قرار نداده است

                                                 
 نقل كرده است  سيوطي درمفتاح الجنه  1
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 ،ونافرمـاني رسـول االله   ،اطاعـت از خـدا   ،پس اطاعت از رسـول االله 

من يطعِ الرسـولَ فَقَـد   ﴿ :شد خداوند مي فرمايدنافرماني خداوند مي با
اللَّه واقـع از  ل اطاعـت نمايـد در  وس ـ. كسي كه از ر)۸۰(النساء:  ﴾أَطَاع 

  .خداوند اطاعت نموده است

حديث آمده است كه رسول االله در روز خيبر چيزهاي را تحـريم   در

اسـت كـه    نزديـك  :؛ سپس فرمودجمله آنها گوشت الاغ بود واز ،نمودند

ميـان مـن    :ودرباره حديت من سخن بگويد كه ،شخص بر تختش بنشيند

پـس آنچـه كـه از حـلال در آن      ،وشما فقط كتاب خدا (قرآن) مي باشـد 

 .وآنچه كه در آن حرام يافتيم حـرام مـي شـماريم!    ،فتيم حلال مي دانيميا

 آنچه كه رسول االله حرام كرده است همانند آن چيزي است كه :آگاه باشيد

  .1خداوند آنرا حرام كرده است

 ،عمران بن حصـين صـحابي بزرگـوار    :كه 2امام بيهقي روايت ميكند

اي ابونجيـد   :شخصـي از حاضـرين گفـت    ،روزي حديث بيان مي فرمود

قـرآن   شما براي ما احاديثي بيان مي كنيد كه اصلي از آنها را در ،(عمران)

آيا  :وگفت ،خص كردنمي يابيم؟ آنگاه عمران خشمگين شد و رو به آن ش

                                                 
) وسـنن ترمـذي   3988سنن ابو داود ( :مراجعه شود به .اين حديث صحيح مي باشد 1

 .)1/144) وسنن دارمي (258(
) 1334همچنين امام ابو داود اين قصه را بطور مختصـر دركتـاب سـنن بـه شـماره (      2

 .روايت كرده است
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آيا در قرآن يافته اي كه  :عمران گفت ،بلي :گفت ؟همه قرآن را خوانده اي

ونمـاز صـبح دو    ،نماز عشاء چهار ركعت است ونماز مغرب سـه ركعـت  

   ؟ركعت ونماز ظهر چهار ركعت وعصر چهارركعت

ايـن   مـر غيـر از  ا ؟پس از كجا گرفتـه ايـد   :عمران گفت .خير :گفت

آيـا   :سپس گفت .ل االله گرفته ايموسنيز از ر وما ،فته ايدما گر است كه از

هـر ايـن    ودر ،هر (چهل) گوسفند يـك گوسـفند   در قرآن يافته اي كه در

آن  ؟اين قدر زكـات مـي باشـد    ،اين مقدار درهم ودر ،تعداد شتر اين قدر

خدا به تو زندگي دهد وزنده نگـه دارد كـه مـرا     :نهايت گفت شخص در

  .زنده كردي

اين طريقه حكيمانـه   داستان ديديم كه آن صحابي بزرگوار با اين در

نيـز مـي    اين جريان ما واز ،توانست آن شخص را راهنمايي وارشاد نمايد

توانيم به اهميت وارزش سنت نزد سلف صالح پي ببريم كه چگونه به آن 

  .كردند آن دور مي محبت مي ورزيدند وشبهات را از

هرگـاه بـراي شـخص     :مي گويد -عليه رحمت االله- ايوب سختياني

بـدان   ،اين را بگذار و از قرآن بيان كـن  :پس او گفت ،حديث بيان كردي

  .كه بي شك او گمراه است

روزي حـديثي روايـت نمودنـد وسـپس      -رحمـه االله -امام شـافعي  

 ماي ابو عبداالله (اما :شخصي به ايشان گفت ،فرمودند كه صحيح مي باشد

اي شخص! آيا مـرا   :بر آشفت وفرمود ماما ؟دشافعي) آيا به آن قائل هستي
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مگـر   ؟مگر مرا ديده اي كـه از كليسـا بيـرون مـي آيـم      ؟نصراني يافته اي

كه مـن از رسـول االله عليـه السـلام      ؟كمربند كشيشان بركمر من ديده اي

  .حديث روايت بكنم وبه آن قائل نباشم

 ،اگر سنت واحاديـث حجـت نمـي بـود     :اما ابو بكر بيهقي مي گويد

از اينكـه بـه    خطبه حجـه الـوداع بعـد    حضرت رسول االله عليه السلام در

لغائب لا فليبلغ الشاهد منكم اأ« :فرمود حضار امور دينشان تعليم داد نمي
 پـس بايـد كسـاني كـه از     ،آگاه باشيد :يعني 1».من سامع عىفرب مبلغ أو

او چه بسا كسي كه بـه   ،برسانند ،شما حاضرند به كساني كه غائب هستند

  .شنونده (اولي) دريافت كننده تر باشد حديث برسد از

فأداه كما  سمع منا حديثاً االله امرأً نضر« :ودرحديث ديگر آمده اسـت 
خداوند خوش وخرم ونـوراني   :يعني .2»من سامع عى، فرب مبلغ أوسمعه

همچنانكـه   ،سـپس آن را رسـانيد   ،ما حديثي شـنيد  گرداند شخصي كه از

كسي كه به او حديث مي رسد از شـنونده بهتـر   ا پس چه بس ،شنيده است

  .دريافت مي كند

                                                 
 .يت كرده است) روا5/37 ،1/230اين حديث امام احمد بن حنبل دركتاب مسند( 1
) وامام ترمذي دركتـاب  1/437وامام احمد دركتاب مسند ( ،اين حديث صحيح است 2

) روايت كرده 232) وامام ابن ماجه دركتاب سنن به شماره (2794جامع به شماره (

 .اند
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از آنجـايي كـه رسـول االله     :امام شافعي دراين باره چنين مي فرمايـد 

تشـويق   ،عليه السلام براي شنيدن سخنش وحفظ كردن آن واداء نمودنش

براين دلالت مي كند كه رسول االله عليه السلام امر بـه   ،وترغيب نموده اند

كساني كه بـه   يزي مي نمايد كه بوسيله آن اتمام حجت شود بررساندن چ

كـار   :زيرا آنچه كه ازطرف حضرت رسـانده مـي شـود    ،آنها رسيده است

آن دوري  وحرامـي اسـت كـه از    ،حلالي است كـه انجـام داده مـي شـود    

ومالي است كـه گرفتـه    ،وحدي است كه برپا مي شود ،واجتناب مي شود

  .مورد دين ودنيا است يا نصيحتي درو ،مي شود ويا داده مي شود

  براي فهم احكام بايد به سنت رجوع نمود 

بـه   ،كسي كه قرآن واحاديث نبوي را با درك وفهم مطالعه كنـد وبخوانـد  

بدون شك در مي يابد كه سنت نبوي  ،خصوص آيات واحاديث احكام را

 ،بيان احكام مجمل قرآن كريم نقش مهمي دارد واين قابل انكار نيست در

وعـام آن را   ،وسنت وحديث نبوي است كه مطلـق آيـات قـرآن را مقيـد    

  .ن را بيان مي كندوناسخ ومنسوخ آ ،خاص مي گرداند

 ،اگر ما خواسته باشيم آن احكامي كه در قـرآن بطـور مجمـل آمـده    

چنـين  وهم ،وسنت رسول االله عليه السـلام آنهـا را بيـان وتفصـيل نمـوده     

بـدون   ،مثـال بـزنيم   ،تسرآن نيامده اسنت ذكر شده ودر ق احكامي كه در

شك احكـام بسـياري را در ابـواب عبـادات ومعـاملات وحـدود وغيـره        

  .خواهيم يافت
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  بيان كرده است مثال احكامي كه سنت آنها را

  طهارت  

وسنت رسول االله عليه  ،احكامي كه در قرآن كريم بطور مجمل ذكر شده از

  .و وتيمم مي باشدوتوضيح داده وض ،السلام آنها را بيان نموده

 ،خداوند تبارك وتعالي وضو وتيمم را با مقداري تفصيل بيان نمـوده 

خداونـد   .ولي هنوز نياز به سنت براي واضح شدن آن همچنان باقي است

  :فرموده است

﴿ كُميدأَيو كُموهجفَاغْسِلُوا و لاةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآم ينا الَّذها أَيي
لَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنـتم جنبـاً   إِ

  أَو طـائالْغ نم كُمنم داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنوا ورفَاطَّه
ياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمسالن متسلام   كُمـوهجوا بِوـحسباً فَاميداً طَيعوا صمم

   كُمـرطَهيل رِيـدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو
    .)۶ (المائدة: ﴾.وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

پـس   ،هرگاه به قصـد نمـاز برخاسـتيد    ،ه ايداي كسانيكه ايمان آورد

 ،وسـرهايتان را مسـح كنيـد    ،صورت هايتان ودستهايتان را تا آرنج بشوئيد

را  واگر جنب بوديد پـس خـود   .وپاهايتان را تا دو كعب (قوزك) بشوئيد

 يا يكي ازشما از ،حال سفر بوديد در پاك كنيد (غسل كنيد) واگر بيمار يا

پـس   ،زنان آميزش كرديد و آب را نيافتيد محل قضاي حاجت آمد، ويا با
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پس صورت هايتان ودسـتهايتان را بـا آن مسـح     .با خاك پاك تيمم نمائيد

وليكن مي خواهد شما  ،خداوند نمي خواهد كه برشما سخت بگيرد .كنيد

تـا اينكـه شـما سپاسـگزار      ،كنـد  مشما تما بر ونعمتش را ،را پاكيزه سازد

  .يدباش

  :آنچه سنت بيان كرده

هنگامي كه شـخص شـروع بـه وضـو گـرفتن نمـود سـه بـار          – 1

بيني مي كند وبيني را پاك مي  سپس آب در ،دستهايش را تا مچ مي شويد

  .دهان مي كند (مضمضه) كند (استنشاق) وهم چنين سه بار آب در

يز است براي شخص كه وضو سنت هم چنين بيان نموده كه جا – 2

شسـتن  وسه بـار   ،بار ويا سه بار بشويد يا دو ،عضوي يك بار رميگيرد ه

 ،وبيش از سه بار جايز نيست بلكه ناپسند مي باشـد  ،كامل تر وبهتر است

بار وبعضي  دو را هم چنين جايز است كه بعضي از اعضا را يكبار وبعضي

  .ديگر را سه بار بشويد

شـده  عمل وفعل حضرت عليه السلام (سنت عملـي) ثابـت    از – 3

وكيفيت آن درحـديث چنـين آمـده     ،بايد يكبار مسح نمود است كه سر را

جلو سرش شروع نموده سپس به عقـب سـرش    كه با دوستانش از :است

بر مـي   ،يعني همانجا كه شروع كرده است ،مي برد و آنگاه به جاي اولش

گـوش را   هم چنـين دو  .يكبار تكرار نمي شود بيش از ومسح سر .گرداند

وگـرفتن آب جديـد بـراي مسـح گوشـها لازم       ،مسح مي كند فقط يكبار
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آن آبي كه براي مسح سر گرفته گوشها را مسح  بلكه همراه سر وبا ،نيست

  .مي كند

اين كيفيت وچگونگي وضو در پرتو قرآن وسنت پيـامبر اكـرم عليـه    

  .1السلام است

  تيمم 

مي كريم بيان فرموده كه تيمم فقط براي صورت ودست خداوند در قرآن 

اما حد دست تا كجـا اسـت مشـخص     ،هم چنان كه در آيه گذشت ،باشد

و آيـا بـراي    ؟آيا مانند وضوء است وبايد تا آرنج مسح كـرد  ،ننموده است

سنت نبي اكرم عليه السلام  ؟بار يك بار بايد دست برخاك زد يا دو ،تيمم

سـوال پاسـخ    واحاديث صحيحي كه ازايشان روايت شده است به اين دو

  .هدمي د

كـف   كافي است كه جهت تـيمم كـردن دو   :سنت پاسخ مي دهد كه

وهم چنين اندازه وحد مسـح كـردن تـا     ،دست را يك مرتبه برخاك بزنيم

  .2مچ دست مي باشد

                                                 
   .وضومراجعه شود به صحيح بخاري كتاب  1
البته در بعضي  .لكفينالتيمم للوجه وا :باب .رجوع شود به صحيح بخاري كتاب تيمم 2

ولـي   ،روايت در غير صحيحين آمده است كه مي توان دستها را تا آرنج مسح نمود

  .كتاب صحيح آمده ترجيح دارد آنچه در
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 ،احكام طهارت را بيان نمـوده  دنباله آيه خداوند حكم ديگري از در

  .جنابت مي باشد زكه همانا پاكيزگي ا

پـس   ،اگر شـما جنـب بوديـد    ﴾جنباً فَاطَّهرواوإِنْ كُنتم ﴿ :وفرموده

اين آيه بطور اجمالي ايـن پـاكيزگي وطهـارت را بيـان      .خود را پاك كنيد

 ،آب باشـد  وسنت چگونگي اين پاكيزگي را درصورتي كه بـا  ،كرده است

  :چنين بيان كرده است

جاهايي ازبدنش را كه آثار نجاسـت   ،بعداز آن ،اول استنجاء مي كند

 ،سپس مانند وضو گرفتن براي نماز ،ش بر آن باقي است مي شويدو آميز

بعد از آن تمام بدنش را مي شويد  ،وضو ميگيرد سپس سرش را مي شويد

وهم چنين موهـاي سـرش را بـا     ،سمت راست بدنش شروع مي كند واز

دستهايش خلال مي كند (يعني اگر موهاي سرش زياد باشد بايد آب را به 

  .ساند)ربوسط وداخل موهايش 

 ،اين كيفيتي كه ذكر شد براي هنگامي است كه آب در دسترس باشد

خاك پاك كـافي مـي    ،ويا عدم توانايي غسل كردن ،صورت نبودن آب در

وكيفيت آن اين است كه كف دستش يكبار بـر زمـين بزنـد وآنگـاه      ،باشد

  .كف دستش را يكبار مسح نمايد چهره وپشت دو

وإِنْ كُنـتم جنبـاً   ﴿ :وضيح وشرح آيـه ت ،اين كيفيتي كه بيان كرديم
بود كه سنت مطهر رسول اكرم عليـه السـلام آن را بيـان كـرده      ﴾فَاطَّهروا

  .است
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  نماز

وخداونـد امـر بـه برپـا      ،نماز ركن دوم از اركان پنجگانه اسلام مي باشـد 

 ((نمـاز رابرپـا   .)۲۰(المزمل:  ﴾وأَقيموا الصلاةَ﴿ :داشتن آن فرموده اسـت 

سوالي كه اين جا براي هركس پيش مي آيد اين است كه چگونه  .داريد))

پس سنت واحاديث رسول االله عليه السلام است كه اين سـوال   ؟برپاداريم

  .مهم را پاسخ مي دهد

با مطالعه وبررسي احاديـث رسـول االله عليـه السـلام چنـين واضـح       

راج نماز را كه خداوند تبارك وتعالي در شب اسراء ومعوروشن مي گردد 

وهنگـام   ،بر حضرت محمد عليه السلام وپيروانش فرض گردانيـده اسـت  

طرف خداوند به زمين فرود آمد وبه  نماز صبح جبريل امين عليه السلام از

جاهـاي آهسـته    ،حضرت عليـه السـلام افعـال نمـاز وتعـداد ركعـات آن      

 ،وبلند خواندن قرائت را به حضـرت عليـه السـلام آمـوزش داد     ،خواندن

حضرت رسول عليه السلام كيفيت وچگونگي برپاداشتن نماز  ،وبعد از آن

 »صلواكما رأيتموني أصلي« :وفرمـود  ،را به اصحاب ويارانش آموزش داد
  .نماز بخوانيد ،هم چنان كه مرا مي بينيد نماز مي خوانم
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هم چنين سنت رسول االله عليه السلام براي ما تعداد ركعات واوقات 

واذكار ركوع وسـجود وتشـهد وغيـره را بيـان نمـوده       ،نواركان آ ،نمازها

  .1است

  زكات 

هـم چنـان كـه بـه      ،اجمالي به پرداختن زكات امر نموده قرآن كريم بطور

 ﴾وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ﴿ :وفرمـوده  ،برپاداشتن نماز امر نموده است
  .((نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد)) .)۲۰(المزمل: 

((روز درو  .)۴۱(الأنعـام:  ﴾ وآتوا حقَّه يوم حصـاده ﴿ :وفرموده

  .حقش را بدهيد)) ،كردنش

سپس سنت رسول االله عليه السلام است كه ايـن اجمـال را تفصـيل    

ومقـداري كـه    ،ونصاب آن ،واموالي كه زكات به آن تعلق مي گيرد ،نموده

وهمچنين سـنت رسـول    .ستهمه اينها را بيان نموده ا ،بايد پرداخت كرد

بيان كـرده   ،قرآن ذكر نشده ديگر از زكات را كه دراالله عليه السلام نوعي 

پايان ماه مبارك رمضان به مستحقين  كه در ،كه همانا زكات فطر مي باشد

  .داده مي شود

                                                 
به صحيح بخاري، كتاب الصلاة وهم چنين كتاب صفة صلاة النبي تـاليف علامـه آلبـاني     1

  مراجعه شود.
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  روزه 

با انـدكي تفصـيل بيـان نمـوده      ،يعني روزه  ،قرآن كريم ركن چهارم اسلام

اما در قرآن  ،حكام ومسائلي است كه به روزه تعلق داردولي هنوز ا .1است

  :بعنوان مثال ،ذكر نشده است

حكـم آن   ،اگر كسي درهنگام روزه بودن با همسرش هم بسـتر شـد  

  ؟چيست

  ؟اگر كسي درحال فراموشي چيزي بخورد يا بنوشد حكم آن چيست

واگر شخصـي نيـت نكنـد حكـم روزه وي      ،نيت روزه چگونه است

  ؟چيست

ين پرسشها وهمچنين مسائل ديگري كه متعلق به روزه مـي  جواب ا

 .بطور آشكار وروشن بيان كرده استباشد را سنت رسول االله عليه السلام 

مي دانيم كه اگـر كسـي در روز رمضـان بـا      ،وبا رجوع به كتابهاي حديث

كفـاره   ،همسر خود هم بستر شود علاوه بر اينكه روزه اش باطل مي گردد

اگركسـي فرامـوش    :وهم چنين بيان كرده كـه  .مي باشد نيز بر وي واجب

وروزه خـود را بـه غـذا و     ،كرد چيزي خورد يا نوشيد هيچ اشكالي ندارد

  .آب داده است

طلوع فجر) نيت  شب (قبل از كسي كه از :وهمچنين سنت بيان كرده

  .روزه نداشته باشد، روزه اش باطل ميباشد

                                                 
    .قرهاز سوره ب 187تا  183رجوع شود به آيه  1



  25    سنت در اسلامنزلت م

 

  حج 

مي بينيم كـه خداونـد    ،ج باشد بنگريماگر به ركن پنجم اسلام كه همانا ح

وللَّه علَى الناسِ حـج  ﴿ :در قرآن كريم واجب بودن آن را اعلام مي كنـد 
  .)۹۷(آل عمران:  ﴾الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً

وذكر خدا   ،فاتاحكام آن مانند افاضه از عر بعضي از ،وعلاوه از اين

 مني تـا روز دوم ويـا سـوم از    ين باقي ماندن دروهم چن ،در مشعر الحرام

امـا   .وهم چنين امر به طواف نمـوده اسـت   .بيان كرده است ايام تشريق را

سـنت مطهـره آنهـا را بيـان      ،بقيه احكام حج كه در قرآن كريم ذكر نشـده 

كتب حديث وارد شده است كه ازهمـه   واحاديث بسياري در .نموده است

است كه جابر بن عبداالله انصاري روايـت مـي   معروفتر وكاملتر آن حديثي 

واحاديث ديگري كه روايت شده تمامي احكام  ،اين حديث جابر در ،كند

 از احـرام چـه چيزهـايي بـر     بعد ؟چگونه احرام ببنديم :حج بيان شده كه

سعي كنيم و آغاز وانتهاي طـواف   چگونه طواف و ؟انسان حرام مي گردد

وكـي وچگونـه بايـد     ؟وقوف نمودعرفات كجا بايد  وسعي كجاست ودر

 همه اين احكامي است كه پيامبر اكرم عليه السلام آنها را بـا  ؟وقوف نمود

  .يان فرموده استبسخنان گهربار واحاديثش بطور واضح وآشكار 
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  معاملات 

احكامي كه قرآن بطور مجمل بيان كرده وسـنت آنهـا را بـه تفصـيل بيـان      

 در ،بيـان شـده اسـت    سنت آمده و در قرآن ذكر نشده ولي در ويا ،نموده

بلكه سنت مطهره رسول االله عليـه السـلام    ،باب عبادات منحصر نمي شود

نقـش بـارز و    ،جنايـات وحـدود   ،فقهي اعم از معـاملات تمام مباحث  در

ما در مبحث معاملات مي بينيم كه قرآن كـريم چنـين مـي     .آشكاري دارد

((يعنـي خداونـد    .)۲۷۵(البقرة:  ﴾.م الرباوأَحلَّ اللَّه الْبيع وحر﴿ :فرمايد

   .وربا را حرام گردانيده است )) ،خريد وفروش را حلال

پس هنگامي كه به احاديث رجوع مي كنيم مي بينيم كـه رسـول االله   

  :عليه السلام انواع مختلفي از داد وستدها را نهي فرموده

   .فروش بر فروش برادر مسلمان – 1

 ـ – 2 اد نمـودن قيمـت كـالا بايـك نـوع اتفـاق بـا        (نجش) يعني زي

   .بخاطر گول زدن به مشتري ،فروشنده

بدون نگاه كردن  ،لمس كردن پارچه يا چيزي ديگر :بيع ملامسه – 3

  مي گردد. كه به مجرد لمس نمودن بيع لازم ،به آن

اينكه فروشنده به مجرد اينكه پارچه يا كالاي بسوي  :بيع منابذه – 4

  .يع لازم گرددخريدار انداخت ب

دور سنگريزه اي به طرف كالا مـي   اينكه مشتري از :بيع حصاه – 5

  .معامله لازم مي گردد ،به هر كدام كه اصابت نمود ،اندازد
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يعني فروختن حيواني كه پسـتانش را بـراي مـدتي     :بيع مصراه – 6

  .بسيار شيرده مي باشد تا هنگام فروختن مشتري خيال كند ،بسته باشند

ن به استقبال قافله اي تجارتي وخريدن مال التجاره آنهـا بـا   رفت – 8

  .قبل از اينكه وارد بازار شود ،قيمتي نازلتر از قيمت بازار

انواع ديگري نيز از معاملات نيـز   ،وغير ازاين انواعي كه ذكر نموديم

ودر كتابهاي فقه بطور مفصـل   ،آنها نهي شده وجود دارد كه در حديث از

معاملات بخاطر اينكه در آنها خدعه وفريب مي ين نوع از وا ،ذكر شده اند

  .داده شده است باشد ممنوع قرار

  حدود  

درباب حدود وتعزيرات نيز احكامي در سنت وارد شده كه برخي از آنهـا  

ولـي   ،وبرخي ديگر بطور مجمل در قـرآن ذكـر شـده    ،در قرآن ذكر نشده

دراين باره به يك  .ستسنت آنها را بطور تفصيل بيان نموده وشرح داده ا

  :مثال بسنده مي كنيم

چنـين مـي    ،بـاره حـد مـردان وزنـان دزد     خداوند در قرآن كريم در

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من اللَّه ﴿ :فرمايد
يمكح زِيزع اللَّهن دزد را قطـع كنيـد ايـن    دست مرد وز .)۳۸ (المائدة: ﴾و

همانا خداونـد غالـب و    ،كيفر عمل آنها ومجازاتي از طرف خداوند است

  .باحكمت است
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اين آيه مي بينيم كه خداوند به بريدن دست دزد امـر نمـوده    پس در

است بدون اينكه مقدار واندازه مال سرقت شده را ويا محل بريدن دسـت  

دست از انگشتان تا بـازو را شـامل   وكلمه ((يد)) يعني  .بيان كرده باشد را

ويـا   ؟ويا آرنـج  ؟يا مچ دست ؟انگشتان است ،دست آيا مراد از ،مي شود

  .پاسخ اين پرسشها را درسنت مي توان يافت ؟بازو

((دريك چهارم دينار ويا بيشـتر   :رسول االله عليه السلام فرموده است

  .1از آن دست دزد بريده مي شود ))

ملي آن حضـرت عليـه السـلام آمـده     وهم چنين در سنت وروش ع

  .مچ مي بريدند است كه دست شخص دزد را از

ذكر آياتي كه بدون سنت معنا ومقصود آن فهميده 

  شود نمي

الَّذين آمنوا ولَـم يلْبِسـوا   ﴿ :مي فرمايـد  82درسوره انعام آيه  – 1
دتهم مهو نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مهانآن  :يعنـي  .)۸۲ (الأنعـام:  ﴾ونَإِيم

بـراي آنهـا سـت     ،كساني كه ايمان آوردند وايمان خود را به ستم نيالودند

  .امن وايشانند هدايت شدگان ايمني و

                                                 
) و امام  مسلم در كتاب 6789اين حديث را امام بخاري در كتاب صحيح به شماره ( 1

 .) روايت كرده اند1684صحيح  به شماره (
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ونـزد   ،وقتي كه اين آيه نازل گرديـد صـحابه كـرام پريشـان شـدند     

اي رسـول خـدا!    :حضرت رسول االله عليه السلام رفتنـد وعـرض كردنـد   

حضرت رسـول   ؟ها ايمان خود را به ستم آلوده نكرده استما كداميك از

اين آيه آن ستمي نيست كـه شـما    ستم در منظور از :درجواب آنها فرمود

اين آيه شرك است آيا نشنيده ايـد كـه    ستم در فهميده ايد بلكه منظور از

همانا شركت سـتم   .)۱۳(لقمان: ﴾ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿ :دولقمان فرم

  .1زرگي استب

نوع ظلم  صحابه كرام از مفهوم كلمه ظلم چنين فهميده بودند كه هر

نيز  ،وستمي اگر چه كوچك وكم باشد مثل ستم كردن انسان به نفس خود

شامل اين آيه مي باشد ولي رسول االله عليه السلام برايشان بيان نمـود كـه   

  .شرك است ،ظلم در اين آيه هدف از

وإِذَا ضربتم ﴿ :خداوند چنين مي فرمايـد  101درسوره نساء آيه  – 2
 كُمنفْتأَنْ ي مفْتإِنْ خ لاةالص نوا مرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الْأَرف

 ،هنگامي در زمين به سفر پرداختيـد  :يعني .)۱۰۱(النساء: ﴾ الَّذين كَفَروا

قصـر بخوانيـد اگـر ترسـيديد كـه       ابرشما گناهي (باكي) نيست كه نماز ر

  .كافران شما را دچار فتنه كنند

سفر  ظاهر اين آيه چنين فهميده مي شود كه قصر خواندن نماز در از

حمله وهجوم دشمنان وكفار تـرس ووحشـت    اين است كه از مشروط بر

                                                 
  .اين حديث را بخاري ومسلم روايت كرده اند 1
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همين خاطر برخي از اصحاب از رسول االله عليـه السـلام   وبه  .داشته باشد

ول خدا! چرا ما نمازهايمان را قصر مي خوانيم در حـالي  اي رس :پرسيدند

ايـن صـدقه اي    :رسول االله عليه السلام فرمودند ؟كه در امن وامان هستيم

پـس صـدقه خـدا را     ،است كه خداي بزرگ بر شما صدقه نمـوده اسـت  

  .1بپذيريد

پس دراين جا اگر حديث شريف وجود نمي داشت چنين برداشـت  

 ،قصر خواند خوف از دشمن مي توان نماز را مي كرديم كه فقط درحالت

ولي  ،امن وامان است نمي تواند قصر بخواند سفرهايي كه انسان در اما در

  .اين فهم اشتباه ونادرست نجات داده است از اين حديث شريف ما را

حرمـت علَـيكُم   ﴿ :خداي بزرگ فرموده 3درسوره مائده آيه  – 3
مالدةُ وتيمردار وخون برشما حرام شده است :يعني .)۳(المائدة:  ...﴾الْم.  

اگر ما به آيه مراجعه كنيم بدون درنظر گرفتن سنت واحاديـث بايـد   

وكبد وطحال كه ازجمله خون بـه شـمار مـي     ،ماهي وملخ كه جزء مردار

بيـان   ولي سنت رسول االله عليه السلام براي ما .خودمان حرام كنيم بر ،آيد

رسـول االله   .وهم چنين كبد وطحال حلال مي باشـد  ،هيملخ وما كرده كه

                                                 
   .) روايت كرده است868امام مسلم اين حديث را دركتاب صحيح به شماره ( 1
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كبـد   ،ملخ ومـاهي  :خون براي ما دو مردار ودو :عليه السلام فرموده است

  .1وطحال حلال شده است

قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي ﴿ :فرموده اسـت  145درسوره انعام آيه  – 4
يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحـم   أَنْ علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلاَّ إِلَي محرماً

بِه رِ اللَّهيغلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِنن۱۴۵(الأنعام: ﴾. خ(.  

((بگو در آنچه بمن وحي شده است چيزي را برخورنـده اي حـرام   

 پـس  ،گوشت خوك ياخون ريخته شده يا ،نمي يابم جز آنكه مردار باشد

آنچه كه فسق (نافرماني ومعصيت) باشد كه  ويا ،همانا اين پليد وناپاك اند

  .خدا بر آن برده شده است)) نام غير از

ل وس ـيه را بدون درنظر گرفتن احاديث راگر ما خواسته باشيم اين آ

تفسير كنيم بايد محرمات را فقط در مردار وگوشت خـوك و آنچـه    ،خدا

سنت  ،صر نمائيم درحالي كه چنين نيستمنح ،خدا ذبح شده براي غير از

ايـن آيـه    نيز حرام نموده كه در رسول االله عليه السلام چيزهاي ديگري را

((تمام حيوانات درنـده   :ذكر نشده اند رسول االله عليه السلام فرموده است

  .2(داراي نيش) وپرندگان گوشتخوار (داراي چنگال) حرام مي باشد))

                                                 
) وامـام شـافعي درمسـند    2/97احمـد درمسـند (  اين حـديث صـحيح اسـت وامـام      1

) روايت كـرده  9/257) وبيهقي دركتاب سنن (3314) وابن ماجه درسنن (340(ص

  .اند
   .) روايت كرده است1934اين حديث را امام مسلم دركتاب صحيح به شماره ( 2
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االله عليه السلام گوشـت الاغ را حـرام   هم چنين در روز خيبر رسول 

شما را از گوشـت الاغ نهـي مـي     همانا خدا و رسولش :وفرمودند ،كردند

  .1كنند زيرا پليد است

قُلْ من حرم زِينـةَ  ﴿ :چنين آمده اسـت  32در سوره اعراف آيه  – 5
((بگـو چـه    .)۳۲لأعراف: ا(﴾ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ

وهـم چنـين    ،كسي زينت هاي الهي را كه براي بنـدگانش آفريـده اسـت   

  .))؟روزي هاي پاكيزه را حرام كرده است

براساس اين آيه آنچه كه شامل زينت و آرايش مي باشد بايـد بـراي   

درحالي كه تفسير وشرح اين آيه چنين نيسـت بلكـه    ،بندگان حلال باشد

  .كه سنت حكم حرمت آنها را بيان نموده است ،زينتهايي وجود دارد

صحيح آمده است كه روزي رسول االله عليـه السـلام نـزد    درحديث 

يك دست مبارك ابريشم ودر دست ديگـرش   اصحاب تشريف آوردند در

وبـراي زنـان امـتم     ،اين دو چيز برمردان امتم حرام :آنگاه فرمود ،طلا بود

  .2حلال مي باشند

تمام احكامي كه در قرآن بطـور اجمـال آمـده     ما اگر خواسته باشيم

ايـن   وسنت پيامبر عليه السلام آنها را شرح وتوضيح داده بيـان نمـائيم در  

                                                 
   .) روايت كرده است5528امام بخاري ( 1
) 5144) ونسائي (4057) وابو داود (1/96وامام احمد ( ،اين حديث صحيح مي باشد 2

   .) روايت كرده اند3595) وابن ماجه (1720وترمذي (
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ذكر نموديم كافي اسـت بـراي    پس آنچه كه ما ،كتاب مختصر نمي گنجد

شخص مسلمان وپيرو رسول االله عليه السلام كه مقام ومنزلت سنت را در 

سد ويقين پيدا كند كه براي فهميـدن قـرآن   اسلامي بشناتشريع (شريعت) 

را كريم نياز به سنت واحاديث داريم وبدون سنت نمي توانيم قرآن كـريم  

   .آن طور كه خواست خداوند است بفهميم

امام مالك بن انـس را   ،پايان شايسته است كه گفتار امام بزرگوار در

تي كسـي كـه بركش ـ   ،((سنت كشتي نوح اسـت  :ذكر كنم كه فرموده است

غـرق   ،وكسي كه از سوار شدن خودداري نمود ،سوار شد نجات مي يابد

  .مي شود))

  

  .وصلي االله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

  التماس دعاي خير

  حسين تاجي گله داري
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